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آموزش

تبیین مفهومي  و راهبردهاي تربیتي
 حجت الاسلام و المسلمین 
دكتر علی ذوعلم

براسـاس اسـناد تحول آموزش و پرورش قرار اسـت الگـوي هدف گذاري برنامه هـا و دروس از 
الگـوي هدف گـذاري »بلوم« بـه الگوي هدف گذاري برنامه درسـي ملي تغییر كنـد این مقاله 

در این راسـتا براي شـما ارائه شـده است. 

اشاره
»رابطـه« یكـي از مفاهیم اساسـي سـند برنامة درسـي ملي اسـت. در 
الگـوي هدف گـذاري برنامه هاي درسـي و تربیتي، عرصه هـاي چهارگانة 
رابطـه بـا خـود، رابطـه بـا خـدا، رابطـه با خلـق خـدا و رابطه بـا خلقت 
عرصه هایـي هسـتند كـه پنـج عنصر تفكـر و تعقل، ایمـان و بـاور، علم 
و معرفـت، و عمـل و اخـاق در بسـتر ایـن رابطه هـا شـكل مي گیرند و 

مي یابند. ارتقـا 
هـدف كلـي برنامه هـاي درسـي و تربیتـي، »تربیـت یكپارچـة عقلي، 
ایمانـي، علمـي، عملـي و اخاقـي دانش آموزان« اسـت، به گونـه اي كه 
بتواننـد »موقعیت« خود را نسـبت بـه خود، خدا، دیگر انسـان ها و نظام 
خلقـت، بـه درسـتي درك كنند و توانایي دسـتیابي به شایسـتگي هاي 

پایـه را به دسـت آورند.
درواقـع، محصـول آموزش وپرورش، دانش آموزاني اسـت كـه »رابطة« 
خـود را در چهـار عرصـة پیش گفتـه به درسـتي درك و تنظیـم كنند. 
ایـن »رابطـه« چیسـت و از چـه اهمیتـي برخـوردار اسـت؟ رابطه هـاي 
چهارگانـه چـه نسـبتي بـا هـم دارنـد و در میـدان عمـل ـ در سـطح 
مدرسـه ـ چگونـه بایـد سـامان یابند تـا اهـداف مطلوب محقق شـود؟ 
ایـن مقالـه بـه تبییـن اجمالي این مفهـوم مي پـردازد و سـطوح، لایه ها 
و مصداق هـاي آن را بـه اختصار توضیـح مي دهد. بخـش اول و دوم این 
نوشـتار در شـماره هاي پیشـین تقدیم شـد و اینك قسمت پایاني پیش 

شماست. روي 

اهــداف كلي در عرصه هــاي 
چهارگانه

اكنـون كه رابطه هاي چهارگانة هویت سـاز 
تـا حـدودي تبییـن شـدند، بایـد بـه نقـش 
عناصـر پنج گانـة اهـداف كلـي كـه در برنامة 
درسـي ملي مطرح شـده نیز اشـاره اي داشته 
باشـیم. درواقع باید در هر یـك از این رابطه ها 
جایـگاه و وزن هـر یـك از عناصـر پنج گانـه 
تبیین شـود. تعقـل و تفكـر و اندیشـه ورزي، 
ایمـان و بـاور، علم و معرفـت و بصیرت، عمل 
و تـاش و مجاهـدت، و بالاخـره اخاق 
و ملـكات نفسـاني، پنـج عنصـر اهداف 
كلي انـد كه هركـدام از آن هـا در اصاح 
و ارتقـاي رابطه هـاي چهارگانـه نقـش 

اساسـي دارند.
نقطـة آغـاز، »تأمـل و تعقـل دربـارة 
خویشـتن« اسـت. تـا وقتـي متربـي 
بـه تفكـر در خویشـتن نپـردازد و بـه 
دریافـت درونـي و عمیـق از جایـگاه و 
ارزش و كرامـت انسـاني خـود نرسـد، 
هیـچ زمینـه اي براي تربیـت حقیقي و 
رشـدیافتگي براي وي ایجاد نمي شود.36
رسـالت تربیتـي برنامه هـاي درسـي، 
زمینه سـازي بـراي ایـن نقطـة كانوني 
اسـت. بدیهي اسـت كه روش هـا، زبان، 
قالب هـا و ابزارهـاي رسـیدن متربي به 
ایـن خودآگاهـي عمیـق انسـاني، براي 
دوره هـا و پایه هـاي تحصیلـي متفاوت 
اسـت و متناسـب با رشـد ذهني و رواني متربي، طراحي 
و اجـرا مي شـود. ولـي مهـم این اسـت كه برنامه ریـزان و 
مربیـان و معلمـان به اهمیـت این هدف پي بـرده و بدان 

اهتمام داشـته باشند.
تعقـل و تفكـر دربـارة خـود، زمینـة ایمـان به خـود را 
فراهـم مي كنـد: ایمان به خـود یعني باور بـه ظرفیت ها، 
توانمندي ها و منزلت برتر انسـان در نظام هستي و اینكه 
»مـن مي توانم«. هم زمان ایمـان به خداي متعال مبتني 
بـر تفكر و تعقل دربارة نظام هسـتي و مبدأ حیات بخش 
آن نیز در متربي شـكل مي گیرد. تعقل و تفكر و ایمان و 
 ـكـه اصیل ترین و پایدارترین  بـاور نسـبت به خود و خدا 
 ـزمینة سـامان یابي و ارتقاي سـایر  ارتباط انسان هاسـت 
رابطه هـا و تحقـق سـایر عناصـر پنج گانـه خواهد شـد و 

»الگـوي مفهومي اهداف« كامل مي شـود.
 ـیعني دو  علم و عمل و اخاق، براسـاس تعقل و ایمان 
 ـتعریف مي شـوند  عنصـر اصلـي و مركزي الگوي اهداف 
كـه در هـر یـك از عرصه هـاي چهارگانة روابـط، مصداق 
خاصـي مي یابنـد. »علـم« در عرصـة رابطـه بـا خـود، 

برنامه 
درسي ملي
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یعنـي شـناخت نسـبت بـه ظرفیت هـا، محدودیت ها و 
توانمندي هـاي خـود از نظر مـادي و معنوي و شـناخت 
مراتـب و سـطوح »هویت« خویـش ... »علـم« در عرصة 
ارتبـاط بـا خداي متعال، یعني شـناخت صفـات و افعال 
خـدا و دیـن خـدا و اولیـاي الهـي و كتـاب آسـماني و ... 
»علـم« در عرصـة ارتبـاط بـا خلـق، یعنـي شـناخت 
انسـان هاي مرتبـط بـا خـود و سـپس شـناخت جامعة 
پیرامونـي خـود و جامعة جهانـي و ... و »علـم« در عرصة 
ارتبـاط بـا خلقـت، یعنـي شـناخت طبیعـت به عنـوان 
نزدیك تریـن خلقـت الهـي بـه انسـان و بسـتر تـاش و 
شـكوفایي مـادي و معنوي، و سـپس شـناخت مـاوراي 

طبیعـت و حقایـق غیرمادي.
بـه همیـن ترتیـب، عمـل و اخـاق در هر یـك از این 
چهـار عرصـه مصـداق و معنـاي خـاص خـود را مي یابد 
كـه البته توضیح تفصیلـي آن در جداول اهـداف )برنامة 

درسـي ملـي، نگاشـت چهارم( بیان شـده اسـت.
بدیـن ترتیب، در سـاحت هاي شـش گانة سـند تحول 
در بسـتر رابطه هـاي چهارگانـه، بـه گونـه اي جامـع و 
درهم تنیـده و یكپارچه، بر مبناي عناصر پنج گانه تحقق 
مي یابـد. باید گفت، سـاحت هاي شـش گانه بیان دیگري 
اسـت از رابطه هـاي چهارگانـه كـه در كلیـت یكدیگر را 

تأییـد و كامـل مي كنند.

نسبت بین عرصه ها و ساحت ها
در مبانـي نظـري تحـول، از سـاحت هاي شـش گانة 
تربیـت سـخن بـه میـان آمـده اسـت. ایـن سـاحت ها 

از: عبارت انـد 
1. اعتقادي، عبادي و اخاقي

2. اجتماعي و سیاسي
3. زیستي و بدني

4. زیبایي شناختي و هنري
5. اقتصادي و حرفه اي

6. علمي و فناورانه
در عیـن حـال، تصریح شـده كه »تقسـیم بندي هاي 
متفاوتـي از سـاحت هاي وجودي انسـان بـه عمل آمده 

اسـت كه هیچ یـك جامع و مانع نیسـتند، زیرا این گونه 
تقسـیم بندي ها اعتبـاري و نسـبي اند و آنچـه واقعیـت 
دارد، وحـدت و یكپارچگـي وجـود آدمـي اسـت« )ص 

پاورقي(.  ،159
البتـه در متن مباني نظري، هیچ اسـتدلال یا تبییني 
بـراي چرایي این تقسـیم بندي مطرح نشـده اسـت. اما 
در برنامـة درسـي ملي ـ براسـاس دلالت هـاي برگرفته 
از مبانـي نظـري برنامة درسـي ـ عرصه هـاي چهارگانة 
ارتبـاط آدمـي در مبانـي انسان شـناختي مطـرح شـده 
كـه ایـن تقسـیم بندي قیاسـي و حقیقـي اسـت كـه 
مي توانـد مبنـاي محكمـي بـراي عرصه هـاي تربیـت 
قـرار گیـرد. در عیـن حال، در متن سـند برنامة درسـي 
ملـي، مصـداق سـاحت هاي شـش گانه و عرصه هـاي 
چهارگانـه یكـي دانسـته شـده اند، بدین معنـي كه این 
دو تعبیـر بیان كننـدة یـك واقعیـت هسـتند و آن هـم 
قلمـرو اهـداف تربیتي اسـت كه بایـد محقق شـود. اما 
نكتـة مهـم، »اهـداف« اسـت؛ یعني نقطـة مطلوبي كه 
بایـد در هـر سـاحت یا عرصه اي بـدان دسـت یافت، در 
جدول اهداف برنامة  درسـي ملي، سـاحت ها و عرصه ها 
در كنـار هـم قـرار گرفتـه و بدیـل هـم فرض شـده اند. 
بنابرایـن، اهـداف پنج گانـه باید در سـاحت ها هـم مورد 

ماحظـه قـرار گیرند.
البتـه تبلـور و تحقق اهداف در برنامة درسـي ملي در 
نهایـت در حوزه هـاي یادگیري رخ مي دهـد. چه تعبیر 
سـاحت ها را در مبانـي نظـري تحـول مبنا قـرار دهیم 
و چـه تعبیـر عرصه هـا را در برنامـة درسـي ملـي، بـه 
هـر حـال حوزه هـاي یادگیري اسـت كه بسـتر اجرایي 
شـدن ایـن مفاهیم اسـت و حوزه هـاي یادگیـري، هم 
سـاحت هاي شـش گانه را و هـم عرصه هـاي رابطه هاي 
امـا  مي دهـد،  پوشـش  كامـل  به طـور  را  چهارگانـه 
ایـن اهـداف پنج گانـه اسـت كـه در بسـتر حوزه هـاي 
یادگیـري بایـد مورد توجـه قرار  گیرد و مبنا قـرار دادن 
سـاحت هاي شـش گانه بـه هیچ وجـه نبایـد موجـب 
عـدول یا غفلـت از اهداف پنج گانة مصـوب و مصرح در 
برنامة درسـي ملي شـود. نسـبت و تناظر بین عرصه ها 

و سـاحت ها در نمـودار زیر نشـان داده شـده اسـت:

ساحت هاي شش گانة تربیتعرصه هاي چهارگانة رابطه ها

رابطه با خود

رابطه با خدا

رابطه با خلق خدا

رابطه با خلقت

ساحت تربیت زیستي و بدني

ساحت تربیت زیبایي شناختي و هنري

ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخلاقي

ساحت تربیت اجتماعي و سیاسي

ساحت تربیت اقتصادي و حرفه اي

ساحت تربیت علمي و فناوري

»تقسیم بندي هاي 
متفاوتي از 
ساحت هاي 

وجودي انسان به 
عمل آمده است 

كه هیچ یك جامع 
و مانع نیستند، 

زیرا این گونه 
تقسیم بندي ها 

اعتباري و نسبي اند 
و آنچه واقعیت 
دارد، وحدت و 

یكپارچگي وجود 
آدمي است«
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رسالت حوزه هاي یادگیري
حوزه هـاي یادگیـري درواقـع بخش هـا و بلوك هـاي 
یك نقشـة یكپارچه و منسـجم هسـتند كـه كلیت آن 
بایـد بتواند بسـتر و ظرف انتقال محتواهاي مناسـب را 
بـه متربیـان فراهـم كنـد. البتـه هركـدام از حوزه هاي 
یادگیـري یازده گانـه بـا یكـي از رابطه هـاي چهارگانـه 
یـا عناصر پنج گانه )و سـاحت هاي شـش گانه( تناسـب 
بیشـتري دارنـد، امـا مهـم این اسـت كـه هیچ كـدام از 
آن هـا نسـبت به هیچ یـك از رابطه ها نبایـد بي تفاوت و 

بـدون نقش باشـد.
نكتة مهمي كه كارشناسـان و معلمـان و مربیان باید 
آن را مورد تأمل و توجه قرار دهند، این اسـت كه همة 
بلوك هـاي 20گانـة هدف گـذاري )خانه هـاي جـدول 
عناصـر و عرصه هـا( به یك انـدازة برابر )از نظـر زمان و 
مفاهیـم اصلي و چگالي محتـوا و ...( در همة حوزه هاي 
یادگیـري حضـور ندارنـد، بلكـه گرانیـگاه محتوایي هر 
یـك از حوزه هـاي یادگیـري را یـك یـا چند بلـوك از 
ولـي سـایر  تشـكیل مي دهـد،  الگـوي هدف گـذاري 
بلوك هـا هـم بنابـر اصل جامعیـت و یكپارچگـي و نیز 
بـا رعایـت اصل تـوازن و تعـادل در آن حـوزة یادگیري 
رعایـت شـده اند. درواقع، این گونه نیسـت كـه هر حوزة 
یادگیـري ظـرف مناسـبي براي همـة بلوك هـا به طور 
مسـاوي و برابـر باشـد، بلكـه متناسـب بـا هـر حـوزة 
یادگیـري، بایـد سـهم بلوك ها بـه آن اختصـاص یابد، 
طـوري كه در كلیت برنامة درسـي هـر دوره و هر پایه، 
آن،  بـراي  پیش بیني شـده  شایسـتگي هاي  براسـاس 
همـة بلوك هـاي 20گانه، یعنـي همة عناصـر پنج گانه 

و رابطه هـاي چهارگانـه، لحاظ شـده باشـند.
بـراي مثـال، حوزة یادگیـري قرآن و معارف، تناسـب 
بیشـتري بـا »رابطـه بـا خـدا« دارد، اما هرگـز در مورد 
سـه رابطـة دیگر بـدون وظیفـه و نقش نیسـت. از قضا 
همین حـوزة یادگیري باید عهـده دار تبیین رابطه هاي 
چهارگانـه و اصـل بـودن رابطـه با خـدا ـ در سـه رابطة 
دیگـر ـ باشـد. یـا حـوزة یادگیـري آداب و مهارت هاي 
زندگـي، با »رابطه با خلق« تناسـب بیشـتري دارد ولي 
در همیـن حـوزة یادگیري نوع تعامل انسـان بـا خود و 

خلقـت هم بایـد مورد توجه باشـد.
تعیین ریز رسـالت هاي هر حوزة یادگیري كار مهمي 
اسـت كه با بررسـي ها و مطالعات علمي و كارشناسـي 
و پـر شـدن جـداول الگـوي اهـداف انجـام مي شـود و 
البتـه تراكم تجربه ها و بازخوردگیـري از مجریان، آن را 
اصـاح و كامـل مي كند. اینكه چه مفهـوم یا مفاهیمي 
در هـر یـك از رابطه هـاي چهارگانـه در یـك حـوزة 
یادگیـري مي تواند و یا باید برجسـته شـود، به تصمیم 
و توافـق كارشناسـي مبتنـي بـر تجربه هـا و مطالعـات 
تخصصـي نیـاز دارد و بـا هوشـمندي و خاقیـت و بـا 
رعایـت تـوازن و جامعیت و سـایر اصولي كـه در اصول 

حاكـم بـر برنامه ریزي درسـي و تربیتـي در متن برنامة 
درسـي ملـي آمـده اسـت، مي توانـد بـه خوبـي انجـام 

پذیرد.

رسالت محیط هاي یادگیري
محیـط یادگیـري صرفاً بـه كاس و مدرسـه محدود 
زیـادي  حـدود  تـا  كـه  امـروزه  به ویـژه  نمي شـود. 
دیوارهـاي كاس و مدرسـه برداشـته شـده و متربیان 
مـا بـا محیط یادگیـري گسـترده و وسـیعي مواجه اند، 
اسـتفاده از همة فضاهاي فرهنگـي، تربیتي، اجتماعي 
و ... در راسـتاي ارتقاي رابطه هاي چهارگانه، البته لازم 
و ضـروري اسـت، ولـي در عیـن حـال محیط مدرسـه 
كانون اصلي یادگیري براي متربیان اسـت. »مدرسـه« 
به عنـوان نهـادي تربیتـي، فرهنگـي و آموزشـي، نقش 
زمینه سـازي  و  تربیـت  بـه  شـكل دهي  در  اساسـي 
بـا  و  دارد  دانش آمـوزان  هویـت  ارتقـاي  و  تكویـن 
وجـود تحـولات فرهنگـي و ارتباطـي، هنـوز هم نقش 
منحصربه فـردي دارد. هـر »مدرسـه«اي كه بـا رویكرد 
ایفـا كنـد،  را  و تحول گـرا رسـالت خـود  مسـئولانه 
صرف نظـر از مدیریت هـاي بالادسـتي خـود و با وجود 
موانـع پویایـي كه بوروكراسـي حاكم بـر تعلیم وتربیت 
تأثیرگـذاري  قوي تریـن  تحمیـل مي كنـد، مي توانـد 
تربیتي را داشـته باشـد. لذا توجه »مدرسـه« به الگوي 
اهـداف و ایـن رابطه هـا و جامعیـت آن و نیـز لایه ها و 
سـطوح مطرح شـده، جداي از تصمیمات و برنامه هاي 
فرامدرسـه اي، اساسـي ترین نقش را در تحقق مطلوب 
اهـداف داراسـت. بنابرایـن، »مدرسـه« از اصلي تریـن 

مخاطبـان سـند برنامة درسـي ملي اسـت.
درسـي  كاس  هـر  »مدرسـه«،  نقـش  از  جـداي 
مي توانـد خـود نقش موثـري در تحقق اهداف داشـته 
باشـد. هـر معلم و مربي در تعامل بـا متربیان خود، هم 
در قالـب رسـمي مقـرر در وظایف آموزشـي و تربیتي، 
ـ و مهم تـر از آن ـ فراتـر از قالب هـا، بـا نـوع رفتـار و 
گفتـار و نگـرش خـود، در تحقق اهداف نقش اساسـي 
خواهد داشـت. ایـن موقعیت بـراي معلمـان و مربیان 
فكـور و مؤمـن و مسئولیت شـناس، یك فرصـت الهي، 

و رسـالتي ملـي و انقابـي تلقي مي شـود.

خاتمه
برنامـة درسـي ملـي به عنوان یكـي از اسـناد تحولي 
از  برگرفتـه  دلالت هـاي  براسـاس  آموزش وپـرورش، 
مبانـي نظـري تحـول بنیادیـن و نگـرش اسـامي بـه 
حقیقـت هسـتي انسـان و نیـز مـاك ارزش و هویـت 
او، كلیـدواژة »رابطـه« را مفهـوم محـوري اهـداف قرار 
داده و بـا تبییـن رابطه هـاي چهارگانـة انسـان با خود، 
خـدا، خلـق و خلقت، تحقـق اهداف تربیتـي را در این 
عرصه هـا دانسـته اسـت. البتـه پیشـینة ایـن مفهـوم 

نكتة مهمي كه 
كارشناسان و 
معلمان و مربیان 
باید آن را مورد 
تأمل و توجه قرار 
دهند، این است 
كه همة بلوك هاي 
20گانة هدف گذاري 
)خانه هاي جدول 
عناصر و عرصه ها( 
به یك اندازة برابر 
)از نظر زمان و 
مفاهیم اصلي و 
چگالي محتوا و ...( 
در همة حوزه هاي 
یادگیري حضور 
ندارند
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و توجـه بـه رابطه هـاي چهارگانـه، از آثـار متفكـران 
اسـامي، از قبیـل اسـتاد علامه محمدتقي جعفري 
و شـهید آیـت الله محمدباقر صدر برگرفته شـده و 
در برخي اسـناد علمي پشـتیبان سـند تحول بنیادین 
نیز بدان پرداخته شـده اسـت.  فهم عمیـق این مفهوم 
و نقـش كلیـدي آن در جهت دهـي و امـكان سـنجش 
و رصـد كیفیـت تربیـت، ایجـاب مي كند كه بـه تأمل 
و بررسـي ایـن مفهوم پرداخته شـود. تاش نویسـنده 
در حـد حوصلـة  سـازمان،  ایـن  در  كـه  بـوده  ایـن 
مخاطبـان، ایـن مفهوم تبیین و تشـریح شـود؛ اگرچه 
در پژوهش هـاي بعـدي در مورد عرصه هـاي چهارگانه 
تأمـات عمیق تـري صـورت پذیرفته و پیشـنهادهاي 
علمـي بـراي تكمیـل رابطه هـاي چهارگانه ارائه شـده 

است.
از درگاه الهي توفیق دسـت اندركاران آموزش وپرورش 
را بـراي تبییـن هرچـه عمیق تـر مبانـي و مفاهیـم 
تربیتي اسـام و گفتمان سازي تربیت مطلوب و تحول 
و تعالـي نظـام تربیتـي جامعـه طلـب مي كنـم و براي 
مربیـان و معلمان گرانقـدر آرزوي سـربلندي و توفیق 
در ایفـاي رسـالت دینـي، ملـي و انقابي تربیت نسـل 

آینـده را دارم.
انه ولي التوفیق، و الحمدلله رب العالمین

پیوست
»ارتباطات چهارگانه در متون مقدم و 

آثار اندیشمندان متأخر«
بخشـي برگزیـده و برگرفتـه از اثـر پژوهشـي مؤلـف 
به عنـوان: »فرهنـگ نـاب اسـامي؛ مبانـي و الگوهـاي 
مفهومي« )در شـرف انتشـار( كه در پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشـة اسـامي تحقیـق و تدوین شـده اسـت.
در اینجـا بخشـي از اثـر كـه بـه تبیین پیشـینة این 
بحـث در آثار و دیدگاه هاي متفكران اسـامي پرداخته 
اسـت، نقـل مي شـود. شـایان ذكـر اسـت، در ایـن اثر، 
ارتبـاط دیگري به عنـوان »ارتباط پنجـم« نیز مطرح و 

توضیح داده شـده اسـت.

ارتباطات چهارگانه در متون متقدم
بـه نظر مي رسـد مأخذ اصلي ایـدة روابـط چهارگانه، 
اسـتنباط آن از تحلیـل عقانـي و نظـري تعامـات 
انسـان ها و اصطیـاد آن از مجموعـة معـارف اسـامي 
بـوده اسـت، وگرنه نـصّ صریح از منبـع نقلي معتبري 
در این بـاره بـه دسـت نیامـده اسـت. تنهـا منبعـي كه 
در آن ارتباطـات چهارگانـه بـه نوعي ذكر شـده، كتاب 
»مصباح الشـریعه و مفتاح الحقیقـه« اسـت كه بـه امام 
جعفر صادق)ع( منسـوب اسـت، ولـي محققان تصریح 
كرده انـد كـه لفـظ و عبارات ایـن كتـاب از آن حضرت 

نیسـت، بلكه این كتاب مجموعه اي ارزشـمند از معارف 
و آداب اسـت كـه یكـي از بزرگان برجسـتة شـیعه، در 
تقابـل مؤلفـان مذاهـب دیگـر، بـا اقتبـاس از كلمـات 
و بیانـات اهـل بیـت)ع( تألیـف و تدویـن كـرده و نه از 
لحـاظ لفـظ و عبـارت، كـه از نظر معنـي و حقیقت، به 
آن حضرت نسـبت داده اسـت )مصطفـوي، 1363: 3(. 
عبارت مصباح الشـریعه این اسـت: »و اصول المعامات 
تقـع علـي اربعـه اوجـه: معاملـه الله تعالـي، و معاملـه 
النفـس، و معامله الخلق و معامله الدنیـا ...« )همان، ص 
455(. پایه هـاي تعامـل انسـان ها بر چهار وجه اسـتوار 
اسـت: تعامـل با خـداي متعـال، تعامل با خـود، تعامل 
بـا خلق خـدا و تعامل با دنیا و زندگي مـادي و معنوي.
ارتباطـات  و  تعامـات  ایـدة  اصـل  اسـت  ممكـن 
چهارگانـه از ایـن متـن برگرفته شـده باشـد كـه عدم 
انتسـاب قطعـي مصباح الشـریعه بـه معصـوم)ع( مانـع 
ذكر شـده باشـد، ولي در آثار و نوشـته هاي هیچ یك از 
اندیشـمنداني كـه این ایـده را مطرح كرده اند، اسـتناد 

بـه متـن مصباح الشـریعه ماحظـه نمي شـود.
البتـه در متـن عبـارت مصباح الشـریعه از نظر عبارت 
و دلالـت مناقشـه هایي وجـود دارد كـه حتـي اگـر از 
نظـر سـند نیـز روایـت معصـوم شـمرده مي شـد، هم 
مناقشـات دلالتـي و هـم عـدم دلیـل بر حجیـت خبر 

واحـد در مباحـث معرفتـي، مانـع اسـتدلال مي شـد.
در عیـن حـال، ایـن متن، به عنـوان مؤید بـراي اصل 
ایـدة ارتباطـات و تعامـات چهارگانـه، قابـل اسـتناد 
اسـت، اما موجب آن نمي شـود كـه ارتباطات چهارگانة 
مذكـور، توقیفي و منصوص شـمرده شـود، بـه گونه اي 

كـه نتـوان در آن دخـل و تصـرف كرد.
بزرگانـي كـه  بیـان صاحب نظـران و  از همیـن رو، 
ارتباطـات چهارگانـه را مطـرح كرده انـد، بـا بیـان ایـن 
متـن تفاوت هـاي آشـكاري دارد. تعبیـر » ارتبـاط بـا 
خلـق« تـا ایـن اواخر كـه در متن اسـناد تربیتـي و در 
مطالعـات پشـتیبان اسـناد تحـول در آموزش وپرورش 
مطرح شـد، در متون پیشـین دیده نمي شـود و سخن 
از » ارتبـاط بـا دیگـران« یـا » ارتبـاط با مردم« اسـت. 
نیـز تعبیـر »ارتبـاط با دنیا« بـا »ارتباط بـا طبیعت« یا 
» ارتبـاط بـا خلقـت«، كه این تعبیر نیز در بیان اسـتاد 
جـوادي آملـي مـورد تأكیـد قـرار گرفتـه اسـت، كاماً 

اسـت. متفاوت 
مطلـب دیگـري كه باید بـدان توجه كرد، عـدم التزام 
محققان و صاحب نظران علوم اسـامي بـه ظواهر آیات 
و روایـات در ایـن زمینه هاسـت، كـه اگرچـه در محتوا 
و تبییـن مباحـث، منابـع نقلـي را مـورد اسـتناد قـرار 
مي داده انـد، ولـي در این گونـه مـوارد كـه بـه گونـه اي 
سـامان دهي و تبویـب و ترتیب محتواي معارف اسـت، 
بـه اجتهـاد مي پرداخته اند. بـراي مثال، در بیـان اصول 
دیـن، اگرچـه ایمـان به مائكـه در آیـات متعـددي از 

پایه هاي تعامل 
انسان ها بر 
چهار وجه 

استوار است: 
تعامل با خداي 

متعال، تعامل 
با خود، تعامل 
با خلق خدا و 

تعامل با دنیا و 
زندگي مادي و 

معنوي
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قـرآن كریـم لازم شـمرده شـده اسـت، ولـي در اقـوال 
مشـهور متكلمـان، اعتقاد بـه مائكه در كنـار توحید و 
معـاد و نبـوت مطرح نشـده اسـت. یا متكلمان شـیعه 
اصـل امامـت را از اصـول دین شـمرده اند و عموماً اصل 
عـدل را نیـز مطـرح كرده انـد و بـه هیـچ نصـي دربارة 

تعـداد اصـول دیـن اسـتناد نكرده اند.
همیـن كه مضامین و دلالت هـاي منابع نقلي ـ عاوه 
بـر عقـل ـ اصول دیـن را مطـرح كرده و بدان تمسـك 
و اسـتناد كرده انـد، كفایت مي كـرده اسـت. آنچه براي 
ایـن بزرگـواران مهم بـوده، توجه به هدف سـامان دهي 
مطالـب و كارامـد بـودن آن در عرصة آمـوزش و تربیت 

جامعـه در راسـتاي باورهاي دیني بوده اسـت.
ارتباطـات  تبییـن چهاروجهـي  مي رسـد  نظـر  بـه 
انسـان از متـون كهـن آغـاز شـده اسـت. امـام محمد 
غزالـي )505 ـ 450( در »كیمیاي سـعادت« سـاختار 
كتـاب خـود را بـر ایـن مبنـا نهـاده اسـت. او كیمیاي 
سـعادت را »شـرح اخـاط« حقایقـي مي دانـد كـه 
گوهـر آدمـي را از پسـتي و انحطـاط نجـات مي دهـد 
و بـه سـعادت و كمـال مي رسـاند. تقریر او دربـارة این 
چهـار وجـه، بـه دو بخش معرفت تقسـیم مي شـود. از 
دیـدگاه او، عنـوان مسـلماني در چهـار معرفت اسـت: 
شـناخت حقیقت خود، حقیقت خـداي خود، حقیقت 
دنیـا و حقیقت آخـرت. همچنین، اركان مسـلماني در 
چهـار معاملـت اسـت كـه هریـك از ایـن اركان در ده 
اصل تبیین شـده اسـت و بخش اصلي كتاب كیمیاي 
سـعادت را توضیـح همیـن اصول تشـكیل داده اسـت 

)غزالـي، سـال ؟: 4 ـ 2(.
تعبیـر مشـابه »اركان معاملـت« بـا تعبیـر »اصـول 
المعامـات«، كه در مصباح الشـریعه به كار رفته اسـت، 
این حدس را تقویت مي كند كه مؤلف مصباح الشـریعه 
تحت تأثیـر ادبیـات رایج در میان مؤلفان سـایر مذاهب 
بـه ارتباطـات چهاروجهـي پرداخته باشـد )مصطفوي، 

.)3 :1363
تقریـر دیگـري كه روابط چهارگانه را بـا تفاوتي اندك 
تبییـن مي كنـد، بیـان صدرالمتألهین شـیرازي در 
اسـفار اربعـه اسـت. او اسـاس تبیین حكمـت متعالیه 
را كـه شـرح تكامـل علمـي و عینـي انسـان اسـت، در 
سـفرهاي چهارگانـه قـرار مي دهـد و ایـن سـفرها را بر 

سـه مقولـة نفـس، حق و خلـق بنـا مي نهد.
»و اعلـم ان للسـاك مـن العرفـاء و الاولیاء اسـفاراً 
اربعـه: احدهـا السـفر مـن الخلق الـي الحـق، و ثانیها 
السـفر بالحـق في الحـق، و السـفر الثالث یقابـل الاول 
لانـه من الحق الي الخلـق بالحق، و الرابـع یقابل الثاني 
مـن وجـه لانـه بالحـق في الخلـق« )صدرالمتألهیـن، 

بي تـا: 13(.
تقسیم معارف مسـلماني در چهار معرفت خود، خدا، 

دنیـا و آخـرت، با تقسـیم صدرالمتألهین شـیرازي 
كـه مبنـاي اسـفار اربعه را در سـه مقولة نفـس )خود(، 
حـق )خـداي متعـال( و خلـق قـرار مي دهد، شـباهت 
و قرابـت فـراوان دارد. درواقـع، غزالي آنچـه را ماصدرا 
به عنـوان »خَلـق« تعبیـر كـرده اسـت، در دو بخـش 
دنیـا و آخـرت بیـان كـرده، ولـي خـود و خـداي خـود 
در هر دو تقسـیم بندي مشـترك اسـت. البته ماصدرا 
هـم مراحـل كمالـي انسـان را در چهـار سـفر تبییـن 
مي كنـد كـه در هـر چهـار سـفر، سـخن از نـوع رابطة 
انسـان بـا حـق و با خلق اسـت و تعالي وجودي انسـان 
كـه حاصل این سـفرهاي چهارگانه اسـت. در اینجا دو 
مفهـوم اساسـي »رابطـه« و »حركـت« نقـش محوري 
خود را در تبیین مراحل كمالي انسـان نشـان مي دهد.

ارتباطات چهارگانه در آثار اندیشمندان 
متأخر

ارتباطـات  معاصـر،  عالمـان  و  متفكـران  از  برخـي 
چهارگانـه را بـه تفصیـل مـورد بررسـي و تأمـل قـرار 
داده انـد. البتـه هیچ یـك از آنـان منشـأ و منبـع ایـن 
تبیین چهاروجهي را ذكر نكرده اسـت، اما بعید اسـت 
ارتـكازات ذهنـي ناشـي از انس بـا متـون پیش گفته، 

دخالتـي در ایـن تبیین هـا نداشـته باشـد.
در ایـن میان، اسـتاد فقید عامه محمدتقي جعفري 
پیـش از دیگـران و با تفصیل و تأكید بیشـتري به این 
ارتباطات پرداخته اسـت. ایشـان هم در شـرح مثنوي 
و هـم در شـرح نهج الباغـه، بـه ارتباطـات چهارگانـه 
توجـه نشـان داده و به ویـژه در شـرح نهج الباغه، ذیل 
شـرح خطبة 149، بـه تفصیل در این بـاره بحث كرده 

است.
اسـتاد جعفـري)ره( ارتباطات چهارگانـه را به عنوان 
چارچـوب بررسـي »ثابت هـا« )حقایـق و امـوري كـه 
در گـذر زمـان هرگـز دچـار تغییـر نمي شـود( مطرح 
كـرده و این ارتباطات را »ارتباط انسـان با خویشـتن، 
ارتبـاط انسـان با خدا، ارتباط انسـان با جهان هسـتي 
و ارتبـاط انسـان بـا هم نوعـان خـود« دانسـته اسـت. 
)جعفـري، سـال ؟؟، 247(. از منظـر ایشـان، هریك از 
ایـن ارتباطـات بـه دو قسـم عمده تقسـیم مي شـوند: 
ارتباطـات چهارگانـه آنچنـان كـه هسـت و ارتباطات 
انسـان آنچنـان كـه بایـد باشـد. مهم تریـن نیازهـاي 
انسـان در ایـن چارچـوب مي توانـد بررسـي شـود و 
حركـت و تاش انسـان براي اصـاح و تعالي مي تواند 
با مقایسـة وضع موجـود و وضع مطلوب شـكل گیرد.
در فلسـفة دیـن، كـه از آثـار متأخـر مرحـوم عامه 
جعفـري اسـت ، همیـن ارتباطـات و دقیقـاً بـا تعابیـر 
قبلـي مطـرح شـده و بـه ثمـر رسـاندن شـخصیت 

تقریر دیگري كه 
روابط چهارگانه 
را با تفاوتي اندك 
تبیین مي كند، 
بیان صدرالمتألهین 
شیرازي در اسفار 
اربعه است. او 
اساس تبیین 
حكمت متعالیه را 
كه شرح تكامل 
علمي و عیني 
انسان است، در 
سفرهاي چهارگانه 
قرار مي دهد و این 
سفرها را بر سه 
مقولة نفس، حق و 
خلق بنا مي نهد
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انسـاني در حركت به سـوي ابدیت در قلمرو ارتباطات 
چهارگانـه به عنـوان غایـت )كمـال دیـن( تلقي شـده 

اسـت )همـان، ص 136(.
هـدف اساسـي دیـن، سـامان دادن و بهینه سـازي 
و تكمیـل و اصـاح و ارتقـاي ارتبـاط انسـان بـا خود، 
خـدا، جهـان هسـتي و هم نوعـان خـود در دو عرصـة 

»علمـي و معرفتـي« و »رفتـاري و عملـي« اسـت.
اسـتاد فقیـد عامـه جعفـري)ره( نخسـتین كسـي 
اسـت كـه در میـان اندیشـمندان اسـامي معاصـر، 
ارتباطـات چهارگانـه را بـه تفصیـل مطرح كـرد و آن 
نظـري ضـرورت  و  مفهومـي  به عنـوان چارچـوب  را 
دیـن، مبنـاي تحلیل هـاي خود در فلسـفة دیـن قرار 
داد. تبییـن مكـرر ارتباطـات چهارگانة انسـان در آثار 
گوناگـون مرحـوم اسـتاد جعفـري و اشـارات فـراوان 
ایشـان بـه ایـن مطلـب، نشـان مي دهد ایـن بحث در 
نظـر وي بسـیار حائـز اهمیت بـوده و ایشـان این مبنا 
را بـراي تفهیـم چارچـوب و رسـالت اسـام كارسـاز 
مي دانسـته اسـت. جالـب اسـت كـه تعبیر ایشـان در 
همـه جـا یكسـان اسـت و در همـة مـوارد به صـورت 
»ارتباط انسـان با خویشـتن، با خدا، با جهان هسـتي 
و بـا هم نـوع خـود« بـه كار رفتـه اسـت )همـان، ص 

.)119
ایشان جهان هسـتي را اعم از »طبیعت« مي دانسته 
كـه در ارتبـاط انسـان نقـش ایفـا مي كنـد. اگرچـه 
ارتبـاط انسـان بـا طبیعـت مشـهود و ملموس اسـت، 
ولـي ارتبـاط بـا عالـم ملكوت و جهـان فرشـتگان و ... 
نیـز از شـمول ارتباط انسـان خارج نیسـت. ایشـان به 
جـاي تعبیر دیگران یـا جامعه، واژة »هم نـوع خود« را 
بـه كار برده اسـت كه از بار عاطفي بیشـتري برخوردار 
اسـت. اما اسـتاد علامه مصباح یزدي، سـال ها بعد، 
براسـاس ایـن چارچوب، تـاش علمي تـازه اي را براي 
تبیین این روابط و اسـتفاده از آن در بررسـي سـاحات 
تربیـت مبذول داشـت. ایشـان در مورد تربیت انسـان 
در مباحـث فلسـفة تعلیم وتربیـت اسـامي، هنگامـي 
كـه بـه بحث سـاحات تربیـت مي رسـد، با ارائـة چند 
دیـدگاه متفـاوت كـه برخـي قیاسـي و منطقي انـد و 
برخـي دیگـر اسـتقرایي، مي گویـد: »توجـه بـه انـواع 
روابط انسـان، تقسـیم نسـبتاً جامعي اسـت، زیـرا این 
روابـط یـا مسـتقیماً به خود شـخص مربوط مي شـود 
یـا غیـر او ... امـا او آنچه به غیر خودش مربوط اسـت، 
یـا در ارتبـاط بـا انسـان هاي دیگر اسـت یـا در ارتباط 
بـا دیگـر موجـودات عالـم طبیعـت اعـم از جمـادات، 
حیوانـات و گیاهـان و یـا در ارتباط با مـاوراي طبیعت 
و در رأس آن خـداي متعال« )گروهي از نویسـندگان، 

سـال ؟، 327  ـ326(.
ایـن دیدگاهـي اسـت كه پیـش از آن در نخسـتین 

به عنـوان عرصه هـاي  ملـي  برنامـة  درسـي  نگاشـت 
تربیـت مطـرح شـده بـود؛ البتـه بـا همـان ادبیـات و 
واژگان پیشـین. تدوین كننـدگان برنامـة درسـي ملي 
بـا طـرح عرصه هـاي چهارگانـة رابطـه با خـود، رابطه 
بـا خـدا، رابطـه بـا خلـق و رابطـه بـا خلقـت، تقریـر 
ارائـه كـرده  روابـط چهارگانـه  را دربـارة  دقیق تـري 
بودنـد. البتـه بـا تصریـح بـه این نكتـه كه ایـن روابط 
در ذیـل و ظـل رابطـه بـا خـدا تعریـف مي شـود، چرا 
كـه نـوع رابطة انسـان بـا خدا، هـم در عرصـة تكوین 
و هـم در عرصـة تشـریع، كامـاً با سـه ارتبـاط دیگر 
متفـاوت اسـت و در وضـع مطلـوب، حاكـم بـر آن هـا 
تعریـف مي شـود. فـرد و جامعة مطلوب اسـامي، فرد 
و جامعـه اي اسـت كـه ارتبـاط با خود، خلـق و خلقت 
را در ذیـل رابطـه بـا خدا تعریف و تحدیـد مي كند، نه 
اینكـه ایـن ارتباطـات را هم عرض یكدیگـر تلقي كند.
بـه هـر حـال، تـاش اسـتاد مصبـاح بـر این اسـت 
كـه با اسـتفاده از چارچوب مفهومـي روابط چهارگانه، 
منطقـي  تقسـیم بندي  یـك  در  را  تربیـت  سـاحات 
و قیاسـي كـه جامـع و مانـع باشـد، تبییـن كنـد كه 
البتـه تـاش ارزنـده و مفیـدي اسـت. بـراي تعییـن 
سـاحت هاي تربیـت، این منطـق در برابـر تبیین هاي 
نارسـایي كـه در مـورد سـاحات تربیـت بـه گونـه اي 
اسـتقرایي انجـام گرفتـه اسـت، از مبانـي محكـم و 
متكـي بر نگرش توحیدي و اسـامي برخوردار اسـت. 
در عیـن حـال، این ابهام در این تبییـن وجود دارد كه 
خـداي متعـال در ضمن مـاوراي طبیعت قـرار گرفته 
اسـت و نـه به عنوان یك سـاحت مسـتقل و خاص. نه 
در تبیین هـاي قبلي و نـه در چارچوب مفهومي برنامة 
درسـي ملـي ایـن اشـكال وجود نداشـت كـه رابطه با 
خـدا در ذیـل رابطه بـا ماوراي طبیعت تعریف شـود و 
چه بسـا چنیـن ایهامي بـراي تاش در جهـت فراهم 
شـدن چارچوب تقسـیم قیاسـي شـكل گرفته اسـت.
درسـي  برنامـة  مفهومـي  چارچـوب  براسـاس  امـا 
ملـي در بحـث »عرصه هـاي تربیـت«، قیاسـي بـودن 
رابطه هـاي چهارگانـه بدیـن بیـان تقریر مي شـود كه 
رابطـة انسـان یـا با خویشـتن اسـت یـا غیـر خویش. 
غیـر خویشـتن انسـان، یـا از جنـس انسـان اسـت ـ 
كـه »خلـق« خـدا هسـتند ـ یـا غیـر آن. غیـر آن یـا 
آفریده هـاي الهي انـد، كـه به عنـوان خلقـت از آن هـا 
یـاد مي شـود و یـا آفرینندة هسـتي كه خـداي متعال 
اسـت؛ البتـه بـا ایـن تأكیـد و توضیـح كه خویشـتن 
انسـان و خلـق خدا نیـز در مخلوق بـودن با »خلقت« 

مشـترك و مشـابه اند.
امـا نسـبت خـداي متعـال بـا طبیعـت و مـاوراي 
طبیعـت، از ایـن حیث كـه در رأس هسـتي و خالق و 
حاكـم و مدبـر آنان اسـت، تفاوتي نخواهد داشـت: »و 

اما نسبت 
خداي متعال 

با طبیعت و 
ماوراي طبیعت، 
از این حیث كه 
در رأس هستي 
و خالق و حاكم 

و مدبر آنان 
است، تفاوتي 

نخواهد داشت: 
»و هو الذي في 
السماء اله و في 

الارض اله ...«



44 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3 |  بهار 1399 |

هـو الـذي فـي السـماء الـه و فـي الارض الـه ...« )زخـرف/ 84(.
اسـتاد فرزانـه آیت الله جـوادي آملـي در »مفاتیح الحیات« كه با هدایت و اشـراف 
ایشـان منتشـر شـده، بـه گونـة دیگـري بـه ارتباطـات انسـان پرداخته اسـت. این 
ارتباطـات كـه از چینـش و سـازمان دهي محتـواي ایـن اثـر بـه دسـت مي آیـد، 
عبارت انـد از: تعامـل انسـان بـا خـود، تعامـل انسـان بـا هم نوعـان، تعامل مـردم و 
نظـام اسـامي، تعامل انسـان بـا حیـوان و تعامل انسـان با خلقت زیسـت محیطي 
)جـوادي آملـي، 1391: 33 ـ 5(. البتـه از منظـر تألیف كننـدگان ایـن اثـر، ارتباط 
انسـان بـا خـدا از موضوع بحـث این كتاب بیرون اسـت و اثر بابركـت مرحوم حاج 
شـیخ عبـاس قمـي)ره( ـ مفاتیح الجنـان ـ عهـده دار تبییـن آن قلمـداد شـده 

اسـت )همان، ص 37(.
اگـر تعامـل مـردم و نظـام اسـامي را از سـنخ همـان تعامل بـا هم نوعـان بدانیم 
كـه بـه خاطر اهمیـت آن به طور مسـتقل مـورد بحث قـرار گرفته و تعامل انسـان 
بـا حیـوان و تعامل انسـان بـا خلقت زیسـت محیطي را ذیل تعامل انسـان با جهان 
هسـتي تلقـي كنیـم، همان ارتباطـات چهارگانه، اما بـه بیان متفـاوت و به گونه اي 
دیگر، در منظر اسـتاد جوادي آملي هم مشـاهده مي شـود. البته از دیدگاه ایشـان 
همـة تعامـات انسـان كه اركان تمدن جامعة انسـاني را شـكل مي دهنـد، در ذیل 
سـفر چهـارم از اسـفار اربعـه، بنـا بـه تبییـن مرحـوم صدرالمتألهیـن در حكمـت 
متعالیـه تحلیـل مي شـود )همـان، ص 42(. بنابرایـن، مي تـوان با بررسـي اركان و 
اضاع اسـفار اربعه، وجوه تعامل انسـان را اسـتنباط و اصطیاد كرد. صدرالمتألهین 
خـود، خـدا و خلـق را سـه ضلـع تعامـل انسـان مي دانـد كـه بـا عنصـر حركـت و 
جهت گیري هـاي متفاوت آن، اسـفار اربعه را مي سـازند و تقریر او از وجوه سـه گانة 

تعامـل انسـان، از ایـن طریـق به دسـت مي آید.
در مجمـوع، تبییـن چهاروجهي ارتباطات انسـان با تاش هاي علمـي و تأمات و 
تدقیقاتـي كـه در طول ده ها سـال به تدریج مبذول شـده اسـت، بـه این بیان ختم 
مي شـود كـه بسـتر حركت و تاش علمـي و عملي انسـان و زمینة تعالـي و كمال 
او در چهـار ارتبـاط بـا خـود، خـدا، خلـق و خلقت قابـل تبیین و تحلیل اسـت. در 
ایـن تقریـر، واژة »خلقت« جایگزین طبیعت شـده اسـت تا هـم خلقت غیرطبیعي 
را شـامل شـود و هـم بـر مخلـوق بـودن طبیعـت تأكیـد ورزد و حاكـي از نگـرش 
توحیدي و الهي مبني بر عدم اسـتقال طبیعت و سـنت ها و تحولات آن باشـد.44

همچنیـن، واژة »خلـق« بـه جـاي »جامعـه« یـا »دیگران« قـرار گرفته اسـت تا 
اولًا نشـانگر مخلـوق بـودن انسـان ها باشـد و ثانیـاً همـة انسـان هاي دیگـر را در بر 
بگیـرد و ثالثـاً نوعي قرابت و هم ریشـگي بین انسـان ها تداعي شـود، چرا كه تعبیر 
»دیگـران«، حـاوي نوعـي نـگاه غریب انـگاري و فاصله افكنانـه بیـن خـود و سـایر 
انسان هاسـت. رابطـة انسـان بـا خلق، رابطـة آفریده هـاي الهي با یكدیگر اسـت كه 
همـه از مبـدأ هسـتي بخش و هدایتگـر واحـدي سرچشـمه مي گیرنـد و نـه رابطة 
انسـان بـا موجوداتـي كـه اگرچـه شـبیه او و از نـوع او هسـتند، ولي »دیگـري« و 

»بیگانـه« تلقي مي شـوند!
درواقـع، تأمـل در این ارتباطـات چهارگانه و تاش براي اصـاح، تعمیق و ارتقاي 
آن، كـه در ظـل و ذیـل ارتبـاط با خـداي متعال انجام مي شـود، در فرآیند رشـد و 
حركـت انسـان بسـیار راهگشـا و اثربخـش خواهد بـود و تبیین و تحلیـل عرصه ها 
و سـاحات تربیتي انسـان در این چارچوب، دسـتاورد فكري و علمي بزرگي اسـت 
كـه در دانـش تعلیم و تربیت، نگرش توحیدي را در جوهرة اندیشـة تربیتي جامعه 

و نظـام تعلیم وتربیـت تأمیـن و تضمین مي كند.
در عیـن حـال، راه بـراي تأمات و تدقیقات بیشـتر بسـته نیسـت و گرچه الگوي 
مفهومـي چهاروجهـي در ارتباطـات انسـان، الگویي قیاسـي و جامع و مانع اسـت، 
ولـي مي توانـد بـا حفظ ایـن ویژگي بـه الگـوي مفهومـي كارآمدتر و راهگشـاتري 

تبدیل شـود.
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